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 دکتر محمّـد جعفر یاحقّـی زنگ شـاهنامه را به صورت

نمادیـن در سـال ۱۳۹۸ زدنـد و قـرار بـود در این طـرح که با 

همـکاری آمـوزش و پرورش و شـهرداری مشـهد بـه نتیجه 

رسـیده بود، ۶۴ مدرسه از نواحی مختلف مشـهد این زنگ را 

داشـته باشـند. زنگ شـاهنامه خوانی به کجا رسـید؟

اختـلاف نظرهایـی دربـاره تاریـخ اجـرای ایـن طـرح 

وجـود داشـت؛ امـا توافـق شـده اسـت کـه ایـن طـرح 

۲۵ اردیبهشـت ماه؛ یعنـی روز بزرگداشـت فردوسـی،

اجرا شـود. دلیل اجرا نشـدن این طرح، شـیوع کرونا 

در سـال های گذشـته بـود کـه کلاس هـا بـه صـورت 

حضـوری برگـزار نمی شـد؛ امـا امسـال کـه کلاس هـا 

بـه طـور جـدی و کامـلا حضـوری برگـزار می شـود،

ایـن طـرح نیز از ۲۵ اردیبهشـت ماه ۱۴۰۲ به طور قطع 

اجـرا خواهد شـد.

 شـما سـال ها معلمـی کرده ایـد و از سـوی دیگـر بـا

تـوان  می  چگونـه  هسـتید.  مأنـوس  هـم  شـاهنامه 

دانش آمـوزان و کـودکان را بـا شـاهنامه آشـنا و بـه آن 

کـرد؟ علاقه منـد 

شـاهنامه از دو سـو بـرای مـدارس اهمیـت دارد؛ یـک 

سـو، بحث گسـترش واژگان در ذهن مخاطب کودک 

و نوجـوان اسـت. یکـی از مشـکلات بزرگـی کـه امـروز 

دانش آمـوزان بـا آن مواجـه هسـتند، بحـث کم دامنـه 

بـودن واژگان در ذهـن آن هاسـت.

کمیت و کیفیت واژگان در ذهن دانش آموزان، بسیار 

نابسـامان و پایین تـر از حـد نیـاز و سـن و تحصیـلات 

آن هاسـت؛ بنابراین اگر ضرورت شـاهنامه فردوسـی 

بـه عنـوان منبعـی کـه دارای واژگان اصیـل پارسـی و 

کارآمـد در ذهـن دانش آمـوزان اسـت، اثبـات شـود،

آن وقـت می تـوان بـا ایـن رویکـرد، آن هـا را بـا ایـن اثـر 

ارزشـمند آشـنا کرد.

آمـوزان بـا شـاهنامه از دو راه  آشـنا کـردن دانش 

می تواند انجام شـود؛ یک، انتخاب متون متناسـب با 

ذهن و زمان کودکان و نوجوانان امروز است. بعضی 

داسـتان های شـاهنامه ممکن اسـت از نظر محتوا یا 

دایـره واژگانـی، متناسـب بـا زمانه دانش آموزان امروز 

یا ذهنیت واژگانی آن ها نباشد. داستان های زیادی 

در شـاهنامه، متناسـب بـا ذهنیـت آن هـا وجـود دارد 

کـه بایـد آن هـا را بـا دانـش و آگاهـی گزینـش کرد. دو،

گزینـش ابیاتـی کـه در آن محتـوای الهـی و نیایـش 

هسـت، راهـکار مناسـبی اسـت کـه دانش آمـوزان 

شـاهنامه را بـه عنـوان متنـی کـه دارای رویکردهـای 

خداشناسـی و خدابـاوری هسـت، بخواننـد.

رسـتم، ابـَر قهرمـان شـاهنامه، حتـی در میانـه نبرد به 

درگاه خداوند نیایش و سـتایش می کند و از او یاری 

می خواهـد. همچنیـن بیت هـای زیادی در شـاهنامه 

وجـود دارد کـه زیبـا و آموزنـده و متناسـب بـا زندگـی 

روزانـه ماسـت. بیت هایـی کـه دغدغـه زندگی انسـان 

امـروز را در خـود دارد.

باید در نظر داشـته باشـیم که شـاهنامه کتابی اسـت 

که تاریخ زندگی مردم است. به قول دکتر اشرف زاده 

دو کتـاب در ادبیـات فارسـی منعکس کننـده زندگـی 

مردم است، نه زندگی دربار؛ تاریخ بیهقی و شاهنامه 

فردوسی. شاهنامه به عنوان کتابی که روایت زندگی 

مـردم اسـت و همـه مـردم در کنـار درباریـان هسـتند،

می توانـد دغدغه هـای مـردم را در خـود جـای دهـد 

کـه ایـن کار را هم کرده اسـت.

 از این دو مجرا می شـود شـاهنامه را وارد جلوه های 

آموزشـی کـرد. مـا در دوره متوسّـطه اول و دوم در هـر 

کتـاب، درس آزاد داریـم، درسـی کـه معلـم مـتن آن را 

انتخـاب می کند.

 آمـوزش و پـرورش در گروه هـای آموزشـی می توانـد 

هایـی داشـته باشـد کـه یکـی از ایـن  هماهنگی 

درس های آزاد در کنار داسـتان های فاخر شـاهنامه،

گزینـش ابیـات فاخـر شـاهنامه باشـد. بـا ایـن کارهـا 

می توانیـم بـذر علاقـه بـه ایـن کتـاب را در ذهـن و 

ضمیـر دانش آمـوزان بکاریـم.

 بحـث هویـت هـم یکـی از مباحـث

فردوسـی  کـه شـاهنامه  اسـت  مهمـی 

می تواند به تقویـت آن کمک کند. آیا شـما 

مشـکل هویت را در دانش آموزان می بینید 

و شـاهنامه چطـور می تواند یاریگر باشـد؟

هویـت زمانـی معنـا دارد کـه بدانیـم 

بـه لحـاظ شـهروند ایرانـی، عقبـه ای 

در تاریـخ ایـن سرزمیـن داریـم. ایـن 

عقبـه در بیـن مـا ایجـاد حـس مشـترک 

فرهنگـی می کنـد. مـا در سرزمینـی 

زندگـی می کنیـم کـه از نظـر قومـی و 

مذهبـی متنـوع اسـت، سرزمینـی کـه 

علیـا و سُـفلی در همـه روسـتا هایش 

وجود دارد؛ حتی در یک منطقه ممکن 

اسـت ده هـا فرقـه و نحلـه و گروه زندگی 

کننـد.

یـن دسـت، ز ا شـاهنامه و متونـی ا

انسـان ها را بـه یـک گذشـته مشـترک 

وصـل می کنـد. پـس هنگامـی کـه از 

هویـت حـرف می زنیـم، یـک خاسـتگاه 

آن، رسـیدن به گذشـته مشـترکی اسـت 

کـه همـه بـر مبنای عظمتش اتفاق نظر 

دارنـد؛ چنان کـه کـرد و لـر و تـرک، بلوچ 

و فـارس و سـفلی و علیـای هـر منطقـه،

شـاهنامه را اثـر فاخـری می داننـد کـه 

شـخصیت های آن هم سـو و هـم گام 

بـا ذهـن و ضمیـر ایرانـی حرکـت کـرده 

است.

 بـا خوانـدن شـاهنامه از دو مسـیر 

می توانیـم بـه مقولـه هویـت برسـیم؛ یکـی جایـگاه 

خردورزی در شاهنامه است. در شاهنامه قهرمانانی 

هسـتند کـه رفتـاری پسـندیده و درخـور تأییـد بـرای 

گذشـته و اکنـون دارنـد. برقـرار کـردن پیوندی ذهنی 

بـا ایـن قهرمانـان خـردورز یکـی از مسـیرهایی اسـت 

کـه مـا را بـه هویتـمان می رسـاند.

دوم سویه عاطفی شاهنامه فردوسی است. اینکه نام 

برخی از کودکان از شخصیت های شاهنامه انتخاب 

شـده اسـت می تواند احساسی مشترک میان کودک 

امـروز و شـاهنامه برقـرار کنـد و در هویت بخشـی بـه 

او مؤثر باشـد.

 همچنین رسـیدن به اشـتراکات درباره قهرمانانی که 

ادبیات عرفانی و عاشقانه و حماسی و تعلیمی درباره 

آن هـا اتفـاق نظـر دارنـد، در ایجـاد هویـت اهمیـت 

دارد. چنان کـه مولـوی می گوید:

زیـن همرهـان سسـت عنـاصر دلم گرفـت / شـیر خـدا 

و رسـتم دسـتانم آرزوسـت

ایـن بیـت نشـان می دهـد کـه از مولـویِ عـارف تـا 

انسـان های عـادی، رسـتم، قهرمـان شـاهنامه را بـه 

عنوان یک نقطه اشـتراک می شناسـند. توجه به این 

موارد سـبب می شـود که بتوانیم هویت فرهنگی مان 

را تعریـف کنیـم و از آن گسسـتگی فرهنگـی؛ یعنـی 

بیگانگـی مـردم سرزمینـمان بـا یکدیگـر، پیشـگیری 

. کنیم

 ۲۲ سـال تجربه معلمـی دارید. بـا نسـل های مختلف

دانش آموزان از نزدیک ارتباط داشته اید. در مسئله هویت، 

دانش آموز امروز با دانش آموز بیسـت سال 

پیش چه تفاوت هایـی دارد؟

فرهنگـی  د  ، سـوا یـت نه هو پشـتوا

دانش آمـوزان اسـت؛ بنابرایـن تنهـا بـا 

شـعار ایجـاد هویـت، نمی تـوان هویـت 

را ایجـاد کـرد. امـروز با نسـلی مواجهیم 

کـه کامـلا خردگـرا و آشـنا بـا جلوه هـای 

مختلـف علـم اسـت.

 در بیسـت سـال پیـش دانش آمـوزان 

گاهـی نداشـتند  از خیلـی چیزهـا آ

یادگیـری آن هـم نبودنـد. و در پیِ 

ر  نفجـا در دو سـه دهـه اخیـر، بـا ا

اطلاعـات روبـه رو بوده ایـم. امـروز در 

جهانـی سرشـار از اطلاعـات زندگـی

 می کنیم.

در چنین جهانی، معلم باید جلوه های 

مـورد نظـر خـود را بـه شـیواترین و 

آمـوزان  زیباتریـن صـورت بـه دانش 

ارائـه کنـد. اگـر دانش آمـوزان امـروز 

نسـبت بـه مقولـه هویـت فرهنگـی و 

ملی خـود بیگانه انـد، بخشـی از آن بـه 

ایـن دلیـل اسـت کـه گسـتره و تنـوع 

محصـولات در همـه زوایای زندگی زیاد 

شده است.

مثلا در یک مجموعه غذایی، برندهای 

زیادی وجود دارد و اگر کسـی بخواهد 

در ایـن مجموعـه فعالیـت کنـد، بایـد 

بهتریـن بسـته بندی و بهتریـن طبـخ 

را داشـته باشـد. در جهـان امـروز کـه 

داده هـای فرهنگـی گوناگـون اسـت، اگـر بخواهیـم 

هـای  یجـاد هویـت کنیـم و معتقدیـم کـه داده  ا

هویت محـور هـم داریـم، بایـد بـه بهتریـن شـیوه آن 

را در اختیـار جوانـان قـرار دهیـم. اگـر در نـوع ارائـه 

محصـولات فرهنگـی هویت محـور دقـت و خلاقیـت 

لازم را نداشـته باشـیم، تأثیر کافی نخواهیم گذاشـت.

امـروز اگـر برخـی از کـودکان و نوجوانـان از هویـت و 

جلوه هـای ملی فاصلـه دارنـد، بخشـی بـه ایـن دلیـل 

اسـت کـه ایـن حجـم از اتفاقـات خـوب هویت محـور 

و فرهنگـی را بـه شـیوه ای کـه متناسـب بـا نیـاز امـروز 

هسـت، در اختیـار آن هـا قـرار نداده ایم. باید بپذیریم 

کـه اگـر بـه عنـوان معلم ادبیات از مسـیر مورد علاقه و 

نیاز دانش آموزان به بحث هویت بخشی وارد نشویم،

آن هـا را از هـدف اصلـی دور و دل زده می کنیـم.

بـه عنـوان مثـال، اگـر معلـم ادبیـات اصرار بـورزد کـه 

مثـلا بـه جـای «پـسر» بگوییـد «پـُسر»، چـون فردوسـی 

در شـاهنامه گفتـه اسـت «پـُسر»، بهـره ای جـز خنـده 

دانش آمـوزان نصیـب او نخواهـد شـد. دغدغـه یـک 

معلـم بایـد چیـزی فراتـر از ایـن تبارشناسـی واژگانی 

باشد. او باید بتواند دانش آموزان را با زوایای اخلاقی 

و حِکمـی شـاهنامه آشـنا کنـد.

 باید به آن ها جوانمردی و فتوت و اندیشـه قهرمانان 

شـاهنامه را بیامـوزد. تلفـظ واژگان، هویـت فرهنگـی 

آن هـا را تقویـت نخواهـد کـرد. آن هـا بایـد بـا رفتـار 

پهلوانـان و قهرمانـان شـاهنامه آشـنا شـوند. مثـلا 

ز  ینکـه ا سـیاوش نمـاد پاکـی اسـت، در عیـن ا

آتـش می گـذرد، بـه پـدرش نیـز احـترام می گـذارد.

ایـن مـوارد بـا داده هـای اسـلامی هـم پیونـد دارد 

و ارزش هـای انسـانی و اخلاقـی را بـه خوبـی بـه 

دانش آمـوزان می نمایانـد. بنابرایـن بـرای تقویـت 

هویـت فرهنگـی بایـد بهترین و مناسـب ترین راه ها را

 انتخـاب کنیم.

 آیا به نظر شـما همین مقـداری کـه الان در کتاب های

درسی از شـاهنامه آمده، متناسـب و به اندازه است؟

مـا الان در کتاب هـای درسـی در سـال های دهـم،

یازدهم و دوازدهم مباحث خوبی از شاهنامه داریم.

دانش آمـوزان در سـال دهـم، داسـتان گُردآفریـد، در 

سـال یازدهم، داسـتان اشـکبوس و در سال دوازدهم 

داسـتان سـیاوش را می خواننـد. بـه نظـرم بـه لحـاظ 

کمـی، بیشـتر از ایـن هـم نبایـد افـراط کـرد. مـن بـه 

کتاب هـای درسـی بسـیار انتقـاد دارم؛ امـا معتقـدم 

هـای درسـی بـه شـاهنامه توجـه کـه در کتاب 

 شـده است.

 سـوای از مدرسـه و کتاب هـای درسـی، چـه منابـع

کسـانی  بـرای  کنیـد  می  معرفـی  را  کتاب هایـی  و 

کـه می خواهنـد در خانـه بـه فرزندانشـان شـاهنامه

 بیاموزند؟

ما پایان نامه های زیادی در مقطع دکترا و کارشناسی 

ارشد درباره ادبیات کودکان و شاهنامه داریم. علاوه 

بر این، آثار داسـتانی بسـیاری منتشر شـده اسـت که 

با حفظ امانت، شـاهنامه را برای کودکان بازنویسـی 

کرده اند. آثاری که دکتر دبیرسـیاقی درباره شـاهنامه 

دارنـد و اصـل مـتن را بـا معنـی مناسـب آن آورده انـد،

بسیار ارزشمند است.

همچنیـن خانـم مهـری بهفـر، خـط بـه خط شـاهنامه 

را بـه نـثر روان برگردانده انـد کـه می توانـد مناسـب 

باشـد. برخی گزیده های مناسـب از شـاهنامه هم به 

چـاپ رسـیده اسـت کـه خانواده هـا می توانند آن ها را 

بـرای کـودکان تهیـه کنند.

ذکـر ایـن نکتـه هـم ضروری اسـت کـه هـم داسـتان 

شـاهنامه و هـم لفـظ و کلام فردوسـی بایـد بـرای 

بچه هـا خوانـده شـود. یعنـی حتـی ممکـن اسـت 

کـودک و نوجـوان، بخشـی از ایـن لفـظ را متوجـه 

نشـود، امـا خوانـش مـتن شـاهنامه بایـد درسـت و

 واضح باشـد.

درسـت خواندن، داد زدن نیسـت. محکم خواندن با 

داد زدن فـرق می کنـد. در ایـن مـورد، چندین نرم افزار 

صوتـی هـم تولیـد شـده اسـت کـه شـاهنامه را خـوب 

و درسـت خوانده انـد و خانواده هـا می تواننـد از آن

 اسـتفاده کنند.

کتابی از رحیم پور ازغدی 
درباره مهدویت که باید خواند

قیام مهدی(عج)، نقطه غلیان تاریخ و شوک بزرگ تاریخی است که علیه 

ستمگران جهان و برای گشودن راه تنفس بشریت محروم وارد می شود 

و بر اساس روایات، نه فقط راه تنفس، بلکه ایشان راه تعقل را هم برای 

بشریت، باز می کنند.بخش های عظیمی از ظرفیت بالقوه تعقل و 

عقلانیت بشر تا قبل از ظهور ایشان تعطیل است و در روایات رسیده 

است که وقتی ایشان بیایند عقلانیت، تازه فعلیت پیدا می کند و بالفعل 

می شود. یعنی عقل بشر، بعضی از موتورهایش خاموش 

بوده و به دست ایشان و در عهد 

ایشان روشن خواهد شد و ایشان 

مخالفان «عقل» و مخالفان «عدل»،

هر دو را، یک جا بر سر جای خود 

خواهند نشاند.کتاب «ده انقلاب 

در یک انقلاب» متن سه سخنرانی 

در سال های ۷۹ و ۸۰ در دانشگاه 

تهران و مشهد است که توسط استاد 

حسن رحیم پور ازغدی ایراد و با توجه 

بسیاری از دانشجویان روبه رو شده 

است.

گفت وگو با دکتر امیر الهامی درباره شاهنامه و اهمیت آموزش آن در مدارس

شاھنامه تقویت کننده ھویت فرھنگی ماست

شنبه
۱۴۰۱ اســفند  ۲۰
۱۴۴۴ شعبان  ۱۸
شـــــماره ۳۹۰۱

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

جالـب اسـت بدانیـم کـه موضـوع جدانویسـی که 

موضوعی جدید به نظر می رسد، در آثار ادبی گذشته 

هم دیده شـده اسـت. زنده یاد ایرج افشار در پانوشت 

کتـاب اسـکندرنامه متعلـق بـه قـرنِ هفتمِ هجـری، به 

نمونه هایی از جدانویسی اشاره کرده است:

 آرام گاه

 پیش رو

 چاه سار

 دی روز

 دی شب

 راه بر

 ره گذر

 سنگ لاخ

 کشت زار

 ماه تاب

 نام زد

 هم آورد

#زین_قند_پارسی

معرفی 
کتاب

امیر الهامی:
 پشتوانه هویت، سواد 
فرهنگی دانش آموزان 

است؛ بنابراین تنها با شعار 
ایجاد هویت، نمی توان 
هویت را ایجاد کرد. امروز 
با نسلی مواجهیم که کاملا 
خردگرا و آشنا با جلوه های 

مختلف علم است. 
در بیست سال پیش 
دانش آموزان از خیلی 
چیزها آگاهی نداشتند 
و در پیِ یادگیری آن هم 
نبودند. در دو سه دهه 
اخیر، با انفجار اطلاعات 
روبه رو بوده ایم. امروز در 
جهانی سرشار از اطلاعات 

زندگی می کنیم. در 
چنین جهانی، معلّم باید 
جلوه های مورد نظر خود 
را به شیواترین و زیباترین 
صورت به دانش آموزان 

ارائه کند

 خادم

«آموزش مفاهیم شاهنامه در مدارس ابتدایی» یا «زنگ شاهنامه خوانی»، زنگی بود 

گفت و گو
که پس از پانزده ماه کار بر روی آن و برگزاری دوره های آموزشی برای معلمان منتخب،

در ۱۷ آذر ۱۳۹۸ به صورت نمادین زده شد. در گام نخست این طرح که با همکاری 

شهرداری مشهد و اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی انجام شده بود، بنا 

بود دانش آموزان مقطع پیش دبستانی و کلاس چهارم ابتداییِ ۶۴ مدرسه از نواحی 

مختلف مشهد، این زنگ را داشته باشند، اما کمی پس از نواختن نمادین زنگ، ویروس کرونا شیوع 

پیدا کرد و نظم و روال زندگی معمولی را به هم زد و گویا اجرای این طرح هم یکی از تلفات این ویروس 

بود، البته آن را به تعویق انداخته است و قرار است از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ به طور جد پیگیری و اجرا 

شود. این طرح نشانه ای بود و هست از درک اهمیت شاهنامه و آموزش آن در مدارس.افزون بر این،

اهمیت پرداختن به شاهنامه و میدان دادن به قهرمانان آن مسئله ای است که درباره آن با دکتر امیر 

الهامی گفت وگو کرده ایم. او معلمی است که طی ۲۲ سال سابقه کاری خود، هم در مراکز پرورش 

استعدادهای درخشان در تهران و مشهد تدریس کرده است و هم در مناطق محروم. قدمت هم نشینی 

او با شاهنامه بیش از عمر معلمی اش است. به گفته خودش در سال ۱۳۸۳ نخستین کسی بوده که 

شاهنامه فردوسی را در ۱۰۰ قسمت در شبکه آموزش برای مردم خوانده است. او همچنین سرگروه 

آموزش ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه خیام است و سابقه تدریس در دانشگاه فردوسی را هم 

دارد. این شب زنده داری با فردوسی و نظر در احوال هزاران دانش آموز در چند نسل، دلیلی بود که 

از او درباره وضعیت شاهنامه در مدارس، مسئله هویت و شاهنامه و بهترین شیوه ارائه آن به کودکان 

بپرسیم. الهامی باورمند است که اگر شاهنامه به شیوه ای جذاب و متناسب یا «بسته بندی» خوب 

ارائه شود، هم دانش آموز نسل خردگرای امروز برایش آغوش باز می کند و هم زورقی است در این 

اقیانوس مواج اطلاعات در عصر کنونی.

 علیرضا حیدری|چند روز پیش 
چهره
روز

از زنده یاد دهخدا نوشتم و 

امروز ناباورانه باید از بزرگی 

یاد کنم که کل حرف «خ»

لغت نامۀ دهخدا کار او بود. این مرد کم نظیر،

زنده یاد عبدا... انوار بود 

که روز پنجشنبه رخت 

از میان ما بربست.

هرگاه سخن از نسخۀ 

خطی بشود، بی گمان 

نام او در ذهن تداعی 

می شود. او بیش از 

ل رئیس  سا  ۲ ۰

بخش 

نسخه های خطی کتابخانه ملی ایران بود و 

حدود ۱۰ جلد فهرست نسخه های خطی به 

فارسی و عربی را تدوین کرد. او به راستی که 

چراغ راه پژوهشگران متون گذشته بود. جالب 

است بدانیم سال ها در خانۀ او جلساتی برگزار 

می شد که به «انواریه» مشهور شده بود و کسانی 

مانند امیرحسین آریان پور، دکتر مهدى محقق،

پروفسور فلاطورى، سید جلال الدین آشتیانى،

دکتر سید جعفر شهیدى و سیداحمد فردید 

در آن شرکت می کردند.بسیاری از نسخه های 

مهم حکمت و فلسفۀ اسلامی را شرح کرد که 

در این میان شرح آثار فارابی و ابن سینا مشهور تر 

هستند.

تعلیقات او هم براساس «اساس الاقتباس»

لدین توسی مشهور است. خواجه نصیرا

او در ترجمه هم دست داشت و آثار مهمی 

را از فلسفه های شرق و غرب ترجمه کرد.

فهرست نویسی استاد در کتابخانۀ ملی خدمت 

بزرگ او به فرهنگ بود. ایشان در زمان ریاست 

استاد ایرج افشار در کتابخانۀ ملی، برای تحریر 

و تنظیم فهرست نسخ خطی دعوت شد. استاد 

انوار اولین کسی بود که فیش ها را مبنای 

فهرست نویسی علمی و فنی کتابخانۀ ملی 

قرار داد. استاد انوار نمونه های چاپی را در 

چهار یا پنج نوبت تصحیح و چاپ آن را هم 

نظارت و پیگیری کرد تا اولین مجلد از فهرست 

نسخ خطی کتابخانۀ ملی به سال ۱۳۴۳ چاپ 

و منتشر شد. خود او در گفت وگویی در اهمیت 

جایگاه فهرست نویسی نسخ خطی کتابخانه 

نویسی  یران در مقایسه با فهرست  ملی ا

کتابخانه های مطرح اروپایی از جمله فرانسه 

و انگلیس گفته بود:«این کاربرگه های نسخ 

خطی در کتابخانه ملی واقعاً در دنیا یگانه است 

و پیشنهاد هم دادم به نام مرحوم ایرج افشار 

نام گذاری شود، این کاربرگه های نسخ خطی 

را ما در گروهی پنج نفره نوشتیم که یک طرف 

نسخه شناسی و یک طرف آن کتاب شناسی 

بود. تا کسی سروکارش با کتب خطی نباشد،

نمی داند آنچه در اینجا گفته می شود چه معنی 

دارد». البته در کنار آثار فراوان او، از تصحیح 

جهانگشای نادری هم باید نام برد.

یاد انوار از جمله کسانی  خوشبختانه زنده 

بود که در دوران حیاتش بزرگداشتی برای 

او سوم خردادماه ۱۳۹۶در انجمن آثار و 

«انوارنامه» هم  مفاخر فرهنگی برگزار شد.

مجموعه مقالاتی است که این انجمن به 

پاس کوشش های فرهنگی این استاد چاپ 

کرده است.

نادره دوران 
یاد کنم که کل حرف «خ»از دنیا رفت

لغت نامۀ دهخدا کار او بود. این مرد کم نظیر،

زنده یاد عبدا... انوار بود 

که روز پنجشنبه رخت 

از میان ما بربست.

هرگاه سخن از نسخۀ 

خطی بشود، بی گمان 

نام او در ذهن تداعی 

می شود. او بیش از 

ل رئیس  سا  ۲ ۰

بخش 

چراغ راه پژوهشگران متون گذشته بود

است بدانیم سال ها در خانۀ او جلساتی برگزار 

می شد که به 

مانند امیرحسین آریان پور

پروفسور فلاطورى

دکتر سید 

در آن شرکت می کردند

مهم حکمت و فلسفۀ اسلامی را شرح کرد که 

در این میان شرح آثار فارابی و ابن سینا مشهور تر 

هستند.

تعلیقات او هم براساس 

لدین توسی مشهور است خواجه نصیرا

او در ترجمه هم دست داشت و آثار مهمی 

از دنیا رفت

 بعضی از موتورهایش خاموش 

بوده و به دست ایشان و در عهد 

ایشان روشن خواهد شد و ایشان 

 یک جا بر سر جای خود 

ده انقلاب 

 متن سه سخنرانی 

 در دانشگاه 

تهران و مشهد است که توسط استاد 

حسن رحیم پور ازغدی ایراد و با توجه 

بسیاری از دانشجویان روبه رو شده 

۳۰

بسا رنج ها کز جهان دیده اند/ز بهر بزرگی 

پسندیده اند/سرانجام بستر جز از خاک 

نیست/از او بهره زهر است و تریاک نیست/

چو دانی که ایدر نمانی دراز/به تارک چرا 

برنهی تاج آز؟/تو را زین جهان شادمانی 

بس است/کجا رنج تو بهر دیگر کس است/

تو رنجی و آسان دگر کس خورد/سوی خاک 

و تابوت تو ننگرد/بر او نیز شادی سرآید 

همی/سرش زیر گرد اندرآید همی/ز 

روز گذر کردن اندیشه کن/پرستیدن

 دادگر پیشه کن

***

یکی از ویژگی های مهم و منحصربه فرد شاهنامه سخنان 

حکیمانه فردوسی است که در ابتدا و میانه و انتهای داستان ها 

آمده است. حکیم توس در سرآغاز داستان ها به عنوان مقدمه 

یا در خلال داستان ها به ویژه آنجا که حادثه عبرت آموزی رخ 

می دهد یا انتهای داستان که شاید مخاطب آگاه منتظر است 

تحلیل اندیشمندانه ای از ماجرا بخواند، بیت هایی دربردارنده 

حکمت و اندرز سروده و در ابرروایت حماسه ملی ایران گنجانده 

است. از این منظر، شاهنامه فردوسی فقط یک اثر داستانی 

یا حماسی یا تاریخی نیست، بلکه مجموعه ای از حکمت 

و معرفت و خرد ایرانی است که هم در قالب داستان های 

اسطوره ای و حماسی و تاریخی و هم در بیت هایی ویژه تدوین 

و ارائه شده است.بیت هایی که در سرآغاز این یادداشت آمده،

سخنان ابتدایی فردوسی در داستان «رفتن گیو به ترکستان»

«گیو» پهلوان بزرگ ایرانی، فرزند ارشد «گودرز» پیر  است.

خردمند پهلوانان ایران و بر اساس روایت های غیرشاهنامه ای 

داماد «رستم» است که در این داستان به دنبال «کیخسرو»

به ترکستان می رود تا فرزند «سیاوش» را به ایران بیاورد و بر 

تخت فرمانروایی بنشاند.«کیخسرو» آرمانی ترین پادشاه ایران 

است که از همه شاهان حماسه ملی ایران برتر است و همه 

ویژگی های لازم برای تحقق پادشاهی فره مند ایرانی را دارد.

فردوسی در این بیت ها می گوید: بزرگان برای رسیدن به بزرگی 

رنج های بسیاری را تحمل کرده اند، اما باید بدانی که سرانجام 

هر کسی مرگ است و بهره دنیا سختی است و سودی برای 

انسان ندارد؛ اینک که می دانی در این جهان جاودانه نیستی 

چرا با حرص وآز زندگی می کنی؟ تنها چیزی که در این جهان 

ارزش دارد شادمانی است، زیرا اگر تو رنج بکشی تا ثروتی 

فراهم کنی در نهایت می میری و ثروت تو به آسانی نصیب 

دیگران می شود، هرچند آن دیگران نیز سرانجام می میرند 

و به زیر خاک می روند؛ بنابراین از روز مرگ بترس و درباره 

آن بیندیش و خداپرستی را پیشه کن.در این بیت ها «زهر»

«ایدر» نماد «سختی» و «تریاک» به معنی «پادزهر» است،

یعنی «اینجا»،«تارک» یعنی «سر»،«آز» یعنی «حرص و طمع 

و زیاده خواهی»،«گَرد» یعنی «خاک»،«روز گذرکردن» یعنی 

«روز مرگ»،«اندیشه» نیز علاوه بر معنای مشهور آن به معنای 

«ترس» و «نگرانی» است و «دادگر» به معنای «خداوند دادگر»

است.نکته مهم این است که بیت های حکیمانه فردوسی از 

جنس فلسفه محض یا معرفت عرفانی یا اندرزهای تصنعی و 

مرسوم معلمانه نیست، بلکه برمبنای حکمت ایران باستان و 

درآمیخته با مفاهیم اسلامی و بیش از هر چیزی سرچشمه گرفته 

از نگاه حکیمانه فردوسی به زندگی است.
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